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اگر من هم درس می خواندم...

اجرای حکم اعدام درختان کوهپایه

صبا قدیمی، کارشــناس مهاجرت اندیشــکده دیاران: چند  سالی است که آخرهای تابســتان گره می خورد به پیچ و تاب ضرب الاجلی ثبت نام بچه های 
افغانســتانی در مدارس. گرفتن برگه حمایت تحصیلی، مراجعه به دفاتر دولتی، مراجعه به اردوگاه و کارهای دیگر که باید در دوره کوتاهی انجام شود. 
اطلاع رســانی به خانواده ها برای ثبت نام فرزندان شان در مدرسه، توجیه کردن آنان درباره اهمیت تحصیل فرزندان شان بالاخص فرزندان دخترشان و 
اطمینان بخشی به اهمیت گرفتن برگه حمایت تحصیلی که باعث می شود رد مرز نشوند، مراحل غیررسمی است که هم راستا با کارهای رسمی و اداری 
باید طی شــود. در سازمان های مردم نهاد درباره آموزش کودکان مهاجر دو رویکرد وجود دارد؛ تلاش برای ثبت نام بچه ها در مدرسه های دولتی با تمام 
نواقص و کم و کاســتی هایش یا آموزش کودکان در سازمان های مردم نهاد. کسانی که رویکرد اول را دنبال می کنند، کارشان شبیه دو امدادی است. با هر 

ضرب و زوری بچه ها را به مدرسه می فرستند. هر کس بخشی از کار را بر عهده می گیرد و با تمام قدرت سعی می کند  به مرحله بعد برساند.

حمله تروریستی به مدرسه  در افغانستان
پیگیری ثبت نام احمد و آمنه هم از اینجا شــروع شــد. این بار اما ازســوی مادری که 
خودش تلاش می کرد که تا بتواند فرزندانش را در مدرســه ثبت نام کند. بچه هایش در 
پارک های تهران  دست فروشــی می کردنــد. او امیدوارم بود بتوانــد دخترش را که چند 
کلاسی در افغانستان درس خوانده  اما نمی توانست درست بخواند و بنویسد، در مدرسه 
ثبت نام کند. در حرف هایش به حمله تروریستی طالبان به مدرسه دخترانه اشاره می کرد. 
از آن زمان دیگر دوســت نداشــت آمنه به مدرســه برود. تمام تلاش شان را کرده بودند 
که به ایران بیایند. شــنیده بود که در ایران بچه ها می توانند در مدرسه درس بخوانند. با 
اینکه خودش و همسرش ســواد نداشتند، بسیار امیدوار بودند که بتوانند فرزندانشان را 
مدرسه ثبت نام کنند. هر دو سرایدر یکی از ساختمان های اعیانی شمال شهر تهران بودند. 

علاوه بر کارهای ســاختمان به خانه های ساکنان ساختمان و دیگر همسایه ها می رفتند 
و خانه ها را تمیز می کردند. مادر آمنه می گفت: «اگر اینها بر وند مدرسه من تا صبح هم 
شده کار می کنم. هزینه تحصیل شــان را در می آوریم. اینها حتما باید مدرسه بروند. باید 

درس بخوانند تا مثل ما نشوند».
با وجود اینکه پدر و مادر آمنه و احمد در ساختمانی مشغول به کار بودند و در خانه 
سرایداری آنجا زندگی می کردند، هیچ کدام از سکنه راضی نشده بودند  استشهادنامه ای 
را که نشان می دهد آنها ساکن این منطقه هستند، پر کنند تا آنها بتوانند به مسجد محله 
بروند و برگه را مهر کنند. آخر ســر یکی از ساکنان ساختمانی دیگر راضی شده بود تا به 
آنــان کمک کند. پیرزنی که مادر آمنــه در روزهای زوج به خانه های آنها می رفت و یک 
بار با دیدن گریه هایش از ســر ناامیدی، جریان را متوجه شــده بود. همه می ترسیدند که  

شرق: اردیبهشت امسال بود که برخی از اعضای شورای شهر تهران درباره حکم قطع ۵۰ 
درخت در بوستان کوهپایه هشدار دادند. مهدی اقراریان در صحن شورای شهر تهران این 
حکــم را اعدام این درختان توصیف و اعلام کرد که حاضریم یک زنجیره انســانی به دور 
این بوســتان تشکیل دهیم و اجازه ندهیم ۵۰ اصله درخت در منطقه ای که در محاصره 
برج  ها و ســاختمان های بلندمرتبه ای اســت که قبلا درباره این نوع معماری وحشی در 
شــهر تهران تذکر دادیم، قطع شود. اجازه ندهیم که این اتفاق اسفناک رخ دهد. به گفته 
او اینکه شــهرداری چگونه وارد این موضوع شــده و از آن دفاع کرده، خود محل دقت و 
توجه اســت؛ اما خواهش می کنیم از دادســتان کل از نظر ماهوی این موضوع را بررسی 
کند. طبق ادعای اهل محل، روابط پشــت پرده ای باید وجود داشته باشد که این زمین را 
از پارک تبدیل به یک ســاختمان کند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در این 
جلسه تأکید کرد که کسی اجازه قطع درخت را ندارد و هیچ قانونی این اجازه را نمی دهد. 
قطعا کســی در این باره حکمی نداده و اگر حکمی صادر شــده، باید بررسی شود. به نظر 
می رسد پشت پرده این موضوع، مسائلی وجود دارد که باید حل شود. ما محکم پای این 
موضوع ایســتاده ایم و از نیروی انتظامی هم توقع نداریم پشت این مسئله قرار گرفته و از 
افرادی که قصد قطع درختان را دارند، حمایت کند. اما این هشدارها به سرانجامی نرسید 
و این هفته درختان این بوســتان قطع شد. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و 
معماری، از قطع درختان در منطقه یک تهران خبر داد و گفت: در شهر هزار علت و بهانه 
اســت که یک کاری انجام دهیم و هر روز یک نفر ســندی رو می کند و در محاکم قضائی 
رأی می گیرد. مگر می شــود در روز روشن با بولدوزر و باب کت درختان را از جا بِکنند و به 
جای آن بگویند که نهال می کاریم. اساسا مگر نهال جبران درخت را می کند. آنجا فضای 
ســبز بود و مالک می توانست مجوز بهره برداری بر  اساس قانون فضای سبز را بگیرد. اگر 
پرونده این ملک به شــورا می آمد، قطعا رأی باغ می گرفت و این یک کوتاهی اســت که 
شهرداری باید پاســخ دهد. مهدی چمران نیز در واکنش به این تذکر گفت: قطع درخت 
قانون دارد و اگر باید درختی قطع نه، بلکه جابه جا شــود، باید این موضوع در کمیسیون 
مربوطه بررسی شود و به صرف اینکه یک حکم قضائی دارد و تعداد زیادی پلیس برای 
اجرای حکم بیایند، نباید درختان قطع می شد و این درد آور است. او ادامه داد:  گویا ما برای 
جان انسان ها ارزش قائل نیستیم. انسان بدون تنفس نمی تواند زندگی سالم داشته باشد 
و شــاهد بودیم با حمله به یک بوستان، اصرار داشــتند بوستان تخریب شود و با حضور 
نیروهــای پلیس اقدام به تخریب کردند و وقتی نیروهای شــهرداری برای مقابله آمدند، 
آنها را کنار زدند. بنده می خواهم قدرت پول را یادآور شوم که متأسفانه در این اتفاق دیده 
شد. بنده به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور نامه ارسال کردم که از قطع درختان 
جلوگیری شــود؛ البته نیمی از درختان قطع شــده اســت. گفتند دوباره درخت بکاریم؛ 
اما قطع یک درخت کهن و کاشــت یک ترکه به جای آن، کار ملانصرالدینی اســت. نباید 
پافشاری فردی را داشته باشیم و به دنبال آن درختان قطع شوند. این اقدام لجبازی با مردم 
نیست، بلکه لجبازی با خودشان است. فرض بر اینکه درختان را قطع کنند و ساختمانی 
بدمنظر نیز بســازند و سود آن به سازنده برسد؛ اما آسیب آن به مردم می رسد. امیدواریم 
چنین حوادثی را نداشته باشیم. البته موضوع را دنبال می کنیم و از نیروی انتظامی و قوه 
قضائیه می خواهیم که با چشم باز، مردم را نیز بنگرند و مسئولیت خود را به درستی انجام 
دهند. روز گذشــته شــهردار منطقه یک درباره تخریب بوستان کوهپایه به رسانه ها گفته 
اســت:  با رایزنی انجام شده چندین نوبت زمان اجرای حکم قطعی را عقب انداختیم؛ اما 

این  بار بدون اطلاع ما اجرای حکم انجام شــد و کاملا غافلگیرانه بود. از سال ۹۹ پرونده 
زمین بوستان «کوهپایه» در مراجع قضائی مفتوح و در همان سال اولین رأی صادر شد و 
در سال ۱۴۰۰ فرایند تجدید نظر این حکم که مبنی بر قلع وقمع و جمع آوری درختان بود، 
انجام و نهایتا مراتب به اجرای احکام ارسال شد. آخرین دستور اجرای حکم در تاریخ ۱۸ 
تیر ماه سال جاری به شهرداری منطقه یک ابلاغ شد که ما صراحتا به کلانتری اعلام کردیم 
که در این فصل، امکان جابه جایی درختان وجود ندارد و باید به ما زمان دهید تا نســبت 
به جمع آوری درختان در فصل مناسب اقدام کنیم. از تاریخ ۲۰ تیر ماه که ما در شهرداری 
منطقــه یک به کلانتری نامه زدیم تا روز گذشــته هیچ ابلاغیــه و اخطاریه درباره اجرای 
حکم این پرونده به شهرداری داده نشد و ساعت شش صبح روز شنبه باخبر شدیم که با 
حضور تعداد زیادی از عوامل نیروی انتظامی در محل و نصب برچسب های ورود ممنوع، 
درختان این ملک را با استفاده از «باب کت» قلع  وقمع کردند. به گفته شهردار منطقه در 
این زمین حدود ۵۰ درخت از بن ۱۵ تا ۳۵ســاله موجود بود که متأسفانه قلع وقمع شد. 
نکته درخورتوجه این اســت که شهرداری منطقه در دو تاریخ ۲۳ تیر و اوایل مرداد سال 
جاری به مجتمع قضائی درخواست تملک زمین را داده بود که قانونا باید به ما شش ماه 
زمان داده می شــد که فرایند تملک را پیش ببریم؛ اما به این موضوع توجه نشــد و واحد 
اجرای احکام برای اجرای حکم اقدام کرد. بدون اطلاع شهرداری در ساعت شش صبح 
روز شنبه ۲۱ مرداد اقدام به اجرای حکم کردند و حتی وقتی شهردار ناحیه باخبر شده و 
قصد داشــته که مانع اجرای این حکم شود، او را جلب کردند. این ملک یک زمین خالی 
بوده است که در اوایل دهه ۹۰ درخت کاری در آن صورت می گیرد و کم کم تبدیل به یک 
بوستان می شــود. هرچند درباره اسناد مالکیت آن طرح شکایتی در دادسرای ناحیه یک 
شــمیرانات ثبت شده است، ولی در زمان مدیریت بنده در شهرداری منطقه یک که چهار 
ماه از آن می گذرد، با رایزنی انجام شــده چندین نوبت زمان اجرای حکم قطعی را عقب 
انداختیم؛ اما این بار بدون اطلاع ما اجرای حکم انجام شد و کاملا غافلگیرانه بود. مالک 
می خواهد مسکونی بســازد؛ اما ما نیز در منطقه یک پیشنهاد تغییر کاربری این ملک به 
فضای سبز را به کمیسیون ماده پنج برده و امیدواریم که این درخواست مان محقق شود. 
به اعتقاد بنده قطع درختان در منطقه یک خلاف ضوابط قانونی است و قوه قضائیه باید 
درباره رأی قاضی به قطع درختان پاسخ گو باشد. مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران، 
هــم در واکنش به قطع درختان یک بوســتان در منطقه یک در روزهای گذشــته، گفت: 
با توجه به اینکه قطع درختان در این بوســتان با رأی قاضی همراه بوده و حکم داشــته، 
شــهرداری نمی توانسته کاری انجام دهد. او در پاســخ به این پرسش که آیا خلأ قانونی 
درباره قطع اشــجار وجود دارد و اعمال جرایم به تنهایی ابزار پیشــگیرانه مناسبی برای 
جلوگیری از درختان است یا خیر، گفته است: در این زمینه قانون وجود دارد و اگر قاضی 
تشخیص دهد که قطع درختان عامدانه بوده، فرد خاطی هم به پرداخت جریمه و هم به 
شــش ماه حبس محکوم می شود؛ اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد، این است که 
برخی حبس را به جریمه تبدیل می کنند. او با بیان اینکه رأی جمع آوری درختان در منطقه 
یک غیرقانونی است، یادآور شد: سؤال ما این است که حتی اگر بنا بر جابه جایی درختان 
بود، آیا باید در فصل تابستان انجام می شد؟ و اگر قرار بر این بود که درختان جابه جا شوند، 
چرا با بیل مکانیکی و لودر نسبت به قطع اقدام شده است؟به اعتقاد بنده این رأی بر خلاف 
ضوابط قانونی اســت و قوه قضائیه باید پاسخ گو باشد که این رأی که قاضی صادر کرده، 

چه مبنای قانونی ای دارد.

۲ جاده سرنوشت ساز
دو جاده را در نظر بگیرید؛ یکی جاده ای ناهموار و پر از ســنگلاخ و دیگری جاده ای 
صاف و آسفالت شده. اگر دو خودرو به طور هم زمان در هریک از این دو جاده شروع به 

حرکت کنند، کدام یک زودتر و سالم تر به مقصد می رسد؟
جواب بســیار بدیهی اســت؛ اما مقصود از جاده کیســت؟ بله! درواقــع جاده، ما 
پدرها و مادرها هســتیم. هر یک از ما بر  اساس سبک زندگی، فکری، رفتاری و موقعیت 
اجتماعی مان جاده ای هستیم که مسیر حرکت کودک مان به سمت آینده است. او در این 

جاده پیشرفت کرده و به مقصد می رسد.
بنابراین اگر ما می خواهیم کودکی با ســلامت روان بالا و معیارهای فکری و رفتاری 
بهنجار داشته باشیم، لازم است از خودمان شروع کنیم. یک روز یک مداد و کاغذ بردارید 
و خودتان را نقد کنید و بنویســید که به عنوان والدین چه نقاط مثبت و چه ضعف هایی 
دارید؟ آیا برای استفاده از روش های تربیتی استاندارد و مطابق با رشد کودک خود تلاش 
می کنیــد؟ آیا به عنوان عضوی از خانواده از خود و دیگر اعضا مراقبت می کنید؟ و ده ها 

سؤال دیگری که می تواند ذهن شما را به چالش بکشد.

این بازنگری در خود فرد بســیار کمک کننده است؛ چون در نهایت کودکان ما فردی 
شبیه خود ما خواهند شد و آنها از خودشان به روش ما مراقبت خواهند کرد. کودکان با 

درصدهای متفاوت، ضعف ها و قوت های ما را دریافت می کنند.
حال تصور کنید که ما جاده ای ناهموار و پر از ضعف و کاســتی باشــیم. در نهایت 
آنچه از فرزندمان می بینیم، فردی با ضعف ها و مشکلات روانی و رفتاری فراوان است.

شــما برای اینکه جاده والدینی و تربیتی خود را هموارتر کنید، لازم است تا به چند 
مورد خوب رسیدگی کنید.

اولین مورد وضعیت جسمی شماست. هرچه شما به لحاظ فیزیکی سالم تر باشید، 
احســاس بهتری داشته و شادکام تر هســتید؛ بنابراین والدینی که به تغذیه خود خوب 
توجه می کنند، آزمایش های دوره ای دارند، ورزش می کنند و از درمان بیماری های خود 
فرار نمی کنند، سالم تر و شاداب ترند و حوصله بیشتری برای ارتباط مثبت با کودک خود 
دارند. تحقیقات نشان داده است (پوپرت و ویلسون، ۲۰۲۰) والدینی که سلامت جسمی 
بالاتری دارند، خودکفایی بیشتری داشته و کودک شان هم مشکلات رفتاری کمتری دارد.

البته این دو محقق اشاره کرده اند که گاهی اوقات سلامت جسمی والدین تحت تأثیر 
مشــکلات روانی آنها قرار می گیرد و آنها تحت اختلالاتی مثل اضطراب، افسردگی و... 

انگیزه کافی برای مراقبت از خود ندارند.
از این رو مورد دوم بســیار مورد تأکید اســت؛ اینکه به ســلامت روان خود به اندازه 
سلامت جسم تان اهمیت دهید. اگر در یک تا دو ماه گذشته احساس می کنید وضعیت 
ذهن و روان تان به هم ریخته و شــما بیش از گذشــته پرخاشگر، عصبانی، تحریک پذیر، 
غمگین، بی حوصله و بی انگیزه شده اید، همه اینها به شما هشدار می دهند که وضعیت 

روانی تان در شرایط مطلوبی نیست و شما هر چه سریع تر باید موضوع را پیگیری کنید.
کودکان به شــدت درباره تغییرات جسمانی، روانی و رفتاری ما حساس هستند. آنها 
قدرت درک ســریع تغییرات را دارند و هر نوع تغییر در هر یک از ابعادی که اشــاره شد، 
کودکان را به ســرعت مضطرب می کنــد و چون آنها قادر به بیــان اضطراب های خود 
نیســتند، آن را به شــکل بدرفتاری، کج خلقی، لجبازی، بی قراری، نافرمانی و... نشــان 
می دهند. مورد ســوم که شما در جاده زندگی کودک تان باید به آن توجه داشته باشید، 

زندگی اجتماعی تان اســت. کودک امروز ارتباط های اجتماعی گســترده تری دارد. او در 
دنیــای مجازی با افراد غیر از فرهنگ و خانواده خود ارتباط برقرار می کند. کودک امروز 
انزواپذیر نیســت. لازم است تا شما با گسترده ترکردن روابط اجتماعی خود مهارت های 
اجتماعــی او را در فضاهــا و محیط هــای مختلف افزایش دهید. به علاوه اســمیت و 
پولاک (۲۰۲۱) در تحقیقات خود دریافتند ارتباط های حمایتگرانه و مداوم با دیگر افراد 
(دوســتان و فامیل) بر ادراک کودکان از امنیت، کنترل استرس و موفقیت آنها در آینده 

تأثیر می گذارد.
کودکان ما در نهایت باید در یک فضای اجتماعی بسیار پیشرفته و چند بعدی زندگی 
کنند و اگر ما از اکنون نتوانیم جاده همواری برای رشد مهارت های اجتماعی آنها فراهم 

کنیم، در عملکردهای آینده با چالش روبه رو می شوند.
در کل، والدین برای رشد صحیح و کامل کودک لازم است تا جاده زندگی او را هموار 
کنند. مقصود از این جاده خود والدین اســت و والدین باید تلاش کنند تا خود را از نظر 

جسمی، روانی و اجتماعی سالم و پرتوان نگه دارند.

روان درمانگر کودک
نسرین زارعی

امضاکردن استشهاد نامه برایشان دردسر شود؛ از اینکه به مهاجران غیرقانونی اجازه کار 
و ســکونت داده اند. پدر و مادر آمنه و احمد در ازای کاری که برای آن ساختمان اعیانی 
انجام می  دهند، دستمزدی دریافت نمی کنند. در نتیجه ساکنان ساختمان به آنان اجازه 
کار نداد ه اند، چون دســتمزدی دریافت نمی کنند. با این حساب حتی حاضر نشدند برگه 

استشهادنامه را پر کنند.
ثبت نام در مدرســه فرایند بسیار زمان بری است. بعد از طی کردن مراحل در آموزش 
و پرورش منطقه، نوبت به ثبت نام در مدرســه می رسد. مدیران مدرسه ها عموما پاسخ 
یکســانی می دهند؛ ظرفیت مدرسه پر است، مدرسه اول، مدرســه دوم و... جواب های 
تکراری و کلیشــه ای از اینکه ما کلاس بندی بچه ها را نیــز انجام دادیم اصلا امکان پذیر 
نیست که بتوانیم بچه ای دیگر را ثبت نام کنیم. گاهی فهرست دانش آموزان در کلاس ها 
را به ما نشــان می دهند تا صحبت هایشــان باور پذیر باشد. فهرســت کلاس هایی که تا 

۵۰ دانش آموز را در خود جای داده است.
سرشکستگی بعد از باخت در دو  امدادی

چاره ای نیســت؛ کفش آهنین باید به پای کرد و از آموزش و پرورش منطقه به  سوی 
دیگر مدرســه ها رهســپار شــد. هنگامی که برای بار دوم به آموزش و پرورش منطقه 
مراجعه کردیم، به امید یافتن مدرسه ای دیگر که در حوزه مد نظر قرار گیرد، مادری دیگر 
را دیدم که دســت پســر ریزاندامش را به دســت گرفته و در تلاش بود که پسرش را در 
مدرســه ثبت نام کند. در جواب مسئول آموزش منطقه که گفت باید این فرم را پر کنید، 
با استیصال فرم اشتباهی را برداشت. به ایشان گفتم باید فرمی که بالای آن نوشته شده 

ثبت مقطع دبستان را پر کنید و فرمی که برداشتید اشتباه است. به سویم برگشت و گفت: 
«من سواد ندارم. نمی خوام بچه ام هم مثل من همیشه سرش پایین باشه، می شه کمک 
کنی؟». فرم را پر کردم. حال ســه کودک باید به مدرســه می رفتند. سه کودکی که با هر 
سختی بود، توانسته بودیم مدارک مورد  نیازشان را تهیه کنیم. دوباره جواب های تکراری 
آنان و پافشــاری ها ی تکراری تر ما  که نتیجه بخش نبود. صحبت با مدیران، هنگامی که 
بچه ها در کنار در ایستاده بودند و به صحبت های ما گوش می دادند، بسیار زجرآور بود. 
دیدن صورت های مضطرب بچه های هفت، هشت  ســاله ای که واقعیت در حاشیه بودن 
را به چشــم می دیدند و با تمام وجودشــان در ســن کم درک می کردنــد. بعد از هر بار 
ناامید شــدن از ثبت نام در مدرسه ای به مدرســه دیگر می رفتیم، هر  بار مدرسه ای دورتر 
از محل زندگی شــان. مدیر مدرســه ای می گفت: «به فرض اینکه من این بچه را ثبت نام 
کنم،رفت و آمدش را چی کار می کنی؟ من در هزینه های مدرسه موندم، نمی تونم هزینه 
دیگه ای برای این بکنم. الان همه هزینه ها با مدیر مدرسه بدبخت است. والا اسمش این 
اســت که دولتی است، ما باید خیلی از هزینه ها را خودمون با کمک والدین تأمین کنیم.
نمی شه. نه ظرفیت داریم، نه این خانواده ها می توانند هزینه تحصیل بچه ها را بدهند». 
در پاســخ سؤالش به او گفتم: «من هر طور شده با کمک خیر هزینه تحصیلش را تأمین 
می کنــم». قبول کرد که یکی از بچه ها را ثبت نام کند؛ تنها یکی از آنها را. هر دو کلافه و 
ســرخورده بودیم. در جواب سماجت های من برای ثبت نام هر دو آنها در مدرسه گفت: 
«ببیــن فکر می کنی من بدم میاد ثبت نامش کنم؟ به خدا نه. به جون تک بچه ام نه. من 
تصویــر این بچه که به خدا ظرفیت ندارم ثبت نامش کنم، برای همیشــه گوشــه  ذهنم 
می مونه. از اینکه نتونستم براش کاری کنم. من نمی دونم باید چی کار کرد  اما می دونم 
ظرفیت مدرسه های دولتی کم است و هر  روز هم کمتر می شه و دست ما هر  روز کوتاه تر. 

فقط عذاب وجدانش می مونه در سینه مون».
نتیجه دو  امدادی به  سوی مدرسه که درهایش برای بی شماری بسته است

ثبت نام احمد همراه است با پشت در ماندن تعدادی دیگر از همسن هایش؛ فرایندی 
که هر  ســال تکرار می شــود. فرایندی که برآمده از یک ساختار ناکارآمد است؛ ساختاری 
که حاضر نیست مســئولیت آموزش کودکان را بر عهده بگیرد. برنامه ای مشخص برای 
آمــوزش کودکان مهاجر نــدارد. من هنوز هم به احمد، آمنه و آن پســرک ریز اندام فکر 
می کنم. به تلاش هایی که انجام شــد و مادری که توانست هر دو فرزندش را در مدرسه 
ثبت نام کند. مادری که نتوانســت تک فرزندش را مدرسه ثبت نام کند. به اینکه هر ساله 
تعــداد زیادی از کودکان بیرون از درهای مدرســه می مانند. به آنان که آینده شــان را در 
آینده بچه هایشان یا خواهر و برادرشان می بینند. به کودکانی فکر می کنم که با خود فکر 
می کنند  اگر آن مدیر مدرسه من را ثبت نام می کرد، اگر آن خانم بیشتر اصرار می کرد، شاید 

من شرایط زندگی ام این نبود... .


